
جوان، آزادي و عوامل تحديد كننده آن

شود و آنان يكي از تمايلات سوزاني كه با فرا رسیدن دوران شباب به شدت و نیرومندي در نھاد جوانان بیدار مي

ولي نه آزادي معتدل و معقول بلكه آزادي تند . سازد، خواھش آزادي و حريت استرا مجذوب و دلباخته خود مي

در نظر جوان، سخن از عقل و منطق، از قانون و . خواھدقید و شرط ميجواني، آزادي بيجوان به طبع. و افراطي

چیزي كه مورد علاقه جوان است و با شور و . ارج استگیري بسي نامطلوب و بياندازهمقررات و از مصلحت و

است و اين مقصود ھاي نفساني رود ارضاي آزاد غرايز و كامراني مطلق در نیل به خواھششوق از پي آن مي

اند جواني دوران تندروي و میانسالي دوران اعتدال لذا گفته. حساب، قابل اجرا استتنھا در آزادي نامحدود و بي

. كاري استو پیري دوران محافظه

. ھاي سعادت مادي و معنوي انسان استھاي زندگي و از گرانبھاترين سرمايهآزادي از بزرگترين نعمت١-

. ترين و گواراترين تمايلات طبیعي آدمي استو حريت با سرشت بشر آمیخته شده و از مطبوعخواھش آزادي

در پرتو آزادي، . تواند به درستي فكر كند و به قدر توانايي خود به درك حقايق نايل گردددر شرايط آزاد، عقل مي

در . نتیجه به كمال لايق خود برسدھاي مادي و معنوي خويش را به فعلیت بیاورد و در بشر قادر است استعداد

اندازه گیري صحیح ارضاء شوند و زندگي را ھاي غريزي و تمايلات طبیعي بامحیط آزاد ممكن است تمام خواھش

. مطبوع و دلپذير سازند

برند و اگرخلاصه تمام افراد بشر از ھر ملت و نژاد، شیفته حريت و آزادي ھستند و از اسارت و محدوديت رنج مي

. كنند تا محبوب از دست رفته را بازگردانندروزي آزاديشان از كف برود تا آنجا كه قدرت دارند مجاھده مي

آزادي مايه . كاري و لاابالیگري فرق داردبايد توجه داشت كه در نظر مردان الھي و دانشمندان بشر، آزادي با افراط

كند و آدمي را به آزادي فضايل اخلاقي را احیاء مي. ستكاري باعث سقوط و تباھي اپیروزي و رستگاري و افراط

آزادي . سازدتر ميكشد و آدمي را از حیوان پسترساند و لاابالیگري فضیلت را ميمدارج عالیه انساني مي

كند و لاابالیگري غرايز را به برد و جامعه را خوشبخت و كامروا ميغرايز طبیعي را در جاي خود به كار مي

آزادي مايه نظم اجتماعي و سازنده . افكنددارد و آدمي را در منجلاب فساد و ناپاكي ميھاي نابجا وا ميتندروي

خلاصه، . تمدن انساني است و لاابالیگري بر ھم زننده نظم و آرامش و به وجود آورنده فساد و ھرج و مرج است

دھد و را به مسیر خوشبختي سوق ميكند و آدمي آزادي مشعل فروزاني است كه راه انسانیت را روشن مي

تواند ريشه فضیلت را بسوزاند و اساس سعادت را بر بر عكس تندروي و افراط كاري، آتش مشتعلي است كه مي

. باد دھد

جوان میل دارد حدود و مقررات . قراري و تندروي است، دوران شورش و طغیان استايام جواني دوران بي٢-

ھاي تند و د و به آداب و رسوم ملي پشت پا بزند و در راه ارضاي تمايلات خويش از آزادياجتماعي را ناديده انگار

. ھاي دروني و خواھش نفساني خود نايل گرددحساب استفاده كند و به ھر صورتي كه میسر است به ھدفبي

ت غريزي در حدود چه آزادي بر طبق مقررات و قوانین اجتماعي جوابگوي تمنیات جوانان نیست و ارضاي تمايلا

. سازدعقل و مصلحت، آنان را راضي و خشنود نمي

ھايي كه بر وفق مصلحت و به موجب عواطف و احساسات جوانان به طور طبیعي حاد و آتشین است و آزادي

تواند غرايز توفاني آنھا مقررات و قوانین اجتماعي مجاز شناخته شده، به نظرشان نارسا و غیر وافي است و نمي

. قانع و اشباع نمايدرا



اند به علاوه جوانان كه تازه از حقارت دوران كودكي خلاص شده و از وابستگي به بزرگسالان آزاد گشته

ھاي دوران كودكي نشان العمل شديدي در مقابل محدوديتھاي تند و افراطي خويش عكسخواھند با روشمي

ھاي بیشتر جبران نمايند و اين كار در چھار چوب آزاديبدھند و حقارت گذشته خود را با سرعت و شدتي ھر چه

كنند و به عقلي و قانوني میسر نیست لذا در بعضي از مواقع از مرزھاي آزادي عقلاني و حساب شده تجاوز مي

. زنندكارھاي مضر و ناروا دست مي

كه سرد و گرم روزگار را وقتي جوان نو خاسته . به علاوه زندگي، میدان مبارزه و صحنه نبرد و كشاكش است

شود، رنگ خورد و با شكست مواجه ميھاي اجتماعي بر ميھا و مزاحمتنديده، بر خلاف انتظار به رقابت

زند و احیانا با پا ميگیرد و براي تسكین خشم خود، به تمام حدود و مقررات پشتعصیان و طغیان به خود مي

. آوردقابل جبراني به بار ميشود مفاسد غیركارھاي خطرناكي كه مرتكب مي

حساب است و جوانان طبعا مايل به تندروي و افراطند ولي اعمال گرچه اقتضاي جواني آزادي نامحدود و بي٣-

جوانان اگر به زندگي خود علاقه دارند و خواھان خوشبختي و سعادت . اين تمايل، قطعا به مصلحت آنان نیست

روي بپرھیزند و به رغم تمايل خويش با آزادي در حدود مصلحت قانع از زيادهخويش ھستند بايد در اعمال غرايز،

حساب خويش چشم بپوشند و تمنیات نارواي خود را سركوب كنند وگرنه نفس ھاي بيبايد از خواھش. باشند

. سازدشان را تباه ميكشد و خوشبختي و سعادتھاي خطرناك ميمتجاوز و سركش، آنان را به پرتگاه

) ١.(اقمعوا ھذه النفوس فانھا طلقه ان تطیعوھا تنزع بكم الي شر غايه: السلامال علي علیهق

ھاي نادرستشان بازداريد كه اين نفوس سركش را مقھور كنید و از خواھش: السلام فرموده استعلیهعلي

جامه عمل بپوشانید ھاي آنھا را پیروي نمايید و به تمنیات نامشروعشاناگر خواسته. قیدندخودسر و بي

. افكنندسرانجام شما را در بدترين پرتگاه مي

قید و شرط با توجه به موانع طبیعي اساسا غیر ممكن است، براي آنكه براي آنكه جوانان بدانند كه آزادي بي

واضح متوجه شوند افراط و تندروي در اعمال غرايز با رستگاري و سعادت بشر ناسازگار است و خلاصه براي آنكه

گیري آزادي يك ضرورت اجتناب ناپذير در زندگي فردي و اجتماعي است، در اين بحث اندازهشود كه تعديل غرايز و

. شود، امید است براي نسل جوان مفید و سودمند باشدبه اختصار بعضي از موانع آزادي توضیح داده مي

كند و آدمي را وا اي محدود ميبه مقدار قابل ملاحظهاولین عاملي كه از دوران كودكي تا پايان عمر، آزادي ما را

. ھا و تمايلات خود چشم بپوشد، موانع طبیعي استدارد كه از بسیاري از خواھشمي

بیند بردارد و ھر چیزي را كه مايل خواھد برود و ھر چه را كه ميطفل با طبع آزاد خود میل دارد ھر جا كه مي

شود و آسیب ولي وقتي از بلندي پرت مي. گرددداناي خود خشمگین مياست بخورد و از مزاحمت مربي 

شود، وقتي افكند و نفسش قطع ميسوزد، وقتي خود را به آب ميزند و ميبیند، وقتي دست به آتش ميمي

فھمد آن طوري كه مايلكند و ميكه بر اثر غذاي نامناسب دچار بیماري شده و از درد و تب اظھار ناراحتي مي

كند و او به ھر نسبتي كه رشد مي. ھاي خود جامه عمل بپوشدتواند به ھمه خواستهاست آزاد نیست و نمي

. برديابد، به محدوديت خود بیشتر پي ميفھمش افزايش مي

رسد ولي قوانین نیرومند طبیعت، شود، ايام جواني وسپس دوران پیري فرا ميدوران كودكي سپري مي

. دھداري از تمايلات ما است و به احدي اجازه تندروي و آزادي مطلق نميھمچنان سد راه بسی



ھر كس به . ھاي خود را با آن منطبق سازدبشر ناگزير است كه از مقررات نظام آفرينش اطاعت كند و خواسته

ساب، حھاي نفساني خويش از مرز قوانین خلقت قدمي فراتر بگذارد و به تصور آزادي بيمنظور ارضاي خواھش

گردد و به نسبت تخلفش مجازات خواھد از اوامر طبیعت سرپیچي نمايد قطعا با كیفر اجتناب ناپذيرش مواجه مي

. شد

دارد ناسازگاري اي از تمايلاتشان باز ميكند و جوانان را از اعمال پارهدومین عاملي كه آزادي آدمي را محدود مي

ھاي نفساني وجود دارد به طوري كه ارضاي كامل يكي از خواھشوتضادي است كه بین بعضي از غرايز و 

براي توضیح مطلب، تمايل عز اجتماعي و علاقه به ثروت را . تمايلات جز با سركوب كردن تمايل ديگر میسر نیست

. دھیمكه دو خواھش طبیعي است مورد مقايسه و سنجش قرار مي

ھاي مي است و خواھش احترام و محبوبیت كه از شاخهبشر از يك طرف خواستار عز اجتماعي و تكريم عمو

غريزه حب ذات است به طور طبیعي در نھاد تمام مردم وجود دارد و براي نیل به آن در كمال جديت مجاھده و 

. نمايدكوشش مي

ارضاي اين تمايل عالي انساني و جلب احترام عمومي تنھا براي كساني میسر است كه خود صاحب علو ھمت 

شوند بلكه آنان كه اسیر زبوني و فرومايگي ھستند نه تنھا به عز اجتماعي نايل نمي. ت نفس باشندو عز

. آورندباھمان خوي ناپسند، موجبات ذلت و خواري خود را فراھم مي

خشنود آوري مال و ثروت است و از ارضاي اين تمايل مند به جمعاز طرف ديگر بشر داراي غريزه تملك و علاقه

جالب آنكه احساس مال دوستي در باطن آدمي به قدري وسیع و پر دامنه است كه اگر يك فرد، معادل . رددگمي

شود و با حرص و ولع در اين فكر است كه آوري كند قانع نميصد برابر احتیاجات زندگي تمام عمر خود ثروت جمع

. ھاي خويش بیفزايداندوختهمال بیشتري به دست آورد و بر

در ارضاي غريزه تملك و اعمال خواھش مال دوستي، جانب عقل و مصلحت را مراعات كند و راه اگر كسي

اعتدال را در پیش گیرد، اگر تمايل نفساني خود را تعديل نمايد و ھدف خويش را از كسب مال، اداره زندگي 

و شرف اجتماعي خود را نیز تواند ھمزمان با كسب ثروت، تمايل عز شرافتمندانه و تامین معاش قرار دھد، او مي

. ارضاء كند و عمري را با آرامش فكر بگذراند

قید و نمايد و با آزادي بيكسي كه در اعمال تمايل ثروت و مال دوستي به موازين عقل و مصلحت توجه نمي

ر گردد و تمام نیروي خود را دكند، كسي كه اسیر حرص و طمع ميشرط از تمنیات نامحدود خويش پیروي مي

كند زيرا عز اندازد عملا تمايل عزت نفس و شرافت اجتماعي خود را لگد كوب ميگردآوري مال به كار مي

. اجتماعي و شرافت نفس باپستي و فرومايگي ناسازگار است

اي از تمايلاتشان باز كند و افراد را از اعمال پارهحساب ما را محدود ميسومین عاملي كه آزادي خودسرانه و بي

دارد لزوم مراعات قوانین و مقرراتي است كه به منظور تامین زندگي اجتماعي و حفظ اساس تمدن وضع مي

. شده است

مند است كه بشر علاقه. تر، بشر خواستار ادامه حیات و استفاده از لذايذ زندگي استبه بیان واضح

قام انسان است نايل گردد و خلاصه ھر استعدادھاي دروني خود را به فعلیت بیاورد و به كمالاتي كه شايسته م

انساني خواھان خوشبختي و سعادت مادي و معنوي است و اين مقصود جز با تشكیل زندگي اجتماعي و جلب 

. آيدھمكاري دگران به دست نمي



برقراري تمدن و تنظیم زندگي اجتماعي مستلزم وضع يك سلسله قوانین و مقرراتي است كه حقوق و حدود 

عه را تعیین كند و مردم را از تجاوز به يكديگر باز دارد و لازمه اجراي چنین مقرراتي، محدود شدن آزادي و افراد جام

. ھاي طبیعي استاي از تمايلات غريزي و خواھشسركوب شدن پاره

داند، كسي كه براي احراز خوشبختي، به كسي كه برقراري تمدن را در راه نیل به سعادت انساني ضروري مي

دھد ناچار بايد مقررات آن را نیز بپذيرد، آزادي خود را محدود كند و غرايز و تمايلات خويش دگي اجتماعي تن ميزن

. ھاي اجتماعي ارضا نمايدرا با توجه به مصلحت

ضرورت برقراري تمدن و لزوم زندگي اجتماعي نیز ايجاب كرده است كه بشر از آزادي خود استفاده كند و با روش 

ني قوانیني را براي محدود كردن تمايلات خويش وضع نمايد تا ھر يك از افراد جامعه، حد خود را روشن بی

. مند گرددھاي عمومي با مردم بیامیزد و از مزاياي حیات بھرهبشناسد و با توجه به مصلحت

خودسرانه كرده و به عبارت ديگر بشر براي برقراري آزادي عاقلانه و نیل به سعادت انساني از خود سلب آزادي

ايمني با وضع قوانین، خويشتن را محدود كرده است تا ھمه مردم بتوانند راه زندگي را آزادانه و در كمال آرامش و 

به بپیمايند و از تجاوز متجاوزين مصون باشند و اين عمل نه تنھا با آزاديخواھي بشر منافات ندارد بلكه خود سند 

. از آزادي استآزادي انسان و وسیله استفاده 

در جامعه ھر فردي حق «گويند در دنیاي كنوني اين جمله زبانزد عموم مردم در كشورھاي متمدن است كه مي

اين عبارت كوتاه و جامع، به مردم ھمه » دارد از آزادي به مقداري استفاده كندكه مضر به آزادي دگران نباشد

ھاي اي از خواھشو چشم پوشي از اعمال پارهكشورھاي متمدن فھمانده است كه تحديد آزادي فردي 

خواھد از مزاياي تمدن بھره مند گردد كسي كه مي. نفساني، شرط اساسي استفاده از زندگي اجتماعي است

و در جامعه با مردم زندگاني كند بايد آزادي خود را با آزادي ديگران تطبیق دھد و تمايلات خويش را با توجه به 

گیرد و به تناسب مال نمايد و اگر از اين دستور سرپیچي كند مورد مواخذه قرار ميھاي جامعه اعمصلحت

. شودتخلفش مجازات مي

مدلول اين عبارت، مطلب جديدي نیست كه تصور شود دنیاي متمدن امروز به تازگي آن را فھمیده و براي حفظ 

. حقوق افراد جامعه و استقرار تمدن عملا به كار بسته است

اي از تمايلات غريزي و شھواتشان باز كند و جوانان را از اعمال پارهعاملي كه آزادي بشر را محدود ميچھارمین

خواھد از حريم حیوانیت قدمي فراتر كسي كه مي. دارد، خواھش تعالي روان و نیل به مكارم اخلاق استمي

خويش را احیاء كند و مدارج كمال خواھد تمايلات عالیهبگذارد و به صفات انساني متصف گردد، كسي كه مي

خواھد انساني واقعي باشد نه حیوان انسان نما، بايد شھوات انساني را بپیمايد و خلاصه كسي كه مي

نفساني خود را تعديل كند و از ارضاي بي قید و شرط غرايز خويش كه مستلزم گناه و پلیدي است چشم بپوشد 

در نھاد آدمي دو قسم . لي روان و تكامل روحاني بشر ناسازگار استزيرا آزادي كامل غرايز و شھوات، با تعا

ھاي شھوي است كه ھاي غريزي و انگیزهيك قسم خواھش: تمايل به قضاء حكیمانه الھي آفريده شده است

مشترك بین انسان و حیوان است و قسم ديگر تمايلات عالیه انساني است كه به بشر اختصاص دارد مانند 

علاقه بشر به شرافت و عزت نفس، میل به عدل و انصاف، خواھش وفاي به عھد و اداي امانت، فطرت توحید، 

ارضاي غرايز و تمايلات طبیعي مايه ادامه زندگي و جلب لذايذ و تامین . تمايل به عفو و احسان و نظاير آنھا

و نیل به سعادت معنوي خوشبختي مادي است و احیاي تمايلات عالیه انساني باعث تكامل روح و تعالي روان 

يا احیاي تمايلات عالیه و زندگي انساني و يا آزادي بي قید . تواند از دو راه يكي را برگزيندھر انساني مي. است

به عبارت ديگر يا آدمي مسخر و مطیع شھوات خود باشد يا شھوات را مطیع و . و شرط غرايز و حیات حیواني



قید و شرط شھوات خود كنند و پیرو بيكه آزادي غرايز را انتخاب ميآنان . مسخر عقل وانسانیت خويش سازد

شوند نه تنھا از سجاياي انساني و سعادت واقعي محرومند بلكه در نظر اولیاي گرامي اسلام با اين عمل به مي

اھان نتیجه بحث آنكه نسل جوان گرچه به طبع جواني خو. اندھا تن دادهترين بردگيھا و پستبدترين اسارت

آزادي افراطي است ولي موانع طبیعي، تضاد غرايز، مقررات اجتماعي و تعالي روان عواملي ھستند كه آزادي ما 

جوانان به ضرورت عقلي و ديني موظفند از . كنندنمايند و قسمتي از تمايلاتمان را سركوب ميرا محدود مي

ي خويش را تعديل كنند و ھر يك را در جاي ھاي نفسانآزادي تند و به حساب چشم بپوشند، غرايز و خواھش

خود و در حدود عقل و مصلحت اعمال نمايند تا در زندگي كامیاب شوند و به خوشبختي و سعادت انساني نايل 
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